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معمــولا اول یــک یادداشــت یــا مقاله چند 
جمله می نویســند که عنــوان تخصصی اش 
گراف که می خواهد  «لید» است. یعنی یک پارا
مخاطب را با مو�وع اصلی محتوای پیش رو 
آشــنا کنــد. خیلی فکــر کردیم که ایــن مقاله 
بایــد چ�ــور آغــاز شــود و فقط بــه یک جمله 
رسیدم:«می خواهیم درباره قاتل زنجیره ای 
و خامــوش دانش آموزان حرف بزنیم. جایی 
با نام بوفه، که معلوم نیســت چه بلایی دارد 

سر آینده دانش آموزان می آورد.» 
مادربزرگــم می گفــت صبحانــه را تنها بخور، 
ناهــار را با دوســتت و شــام را با دشــمنت. 
حــالا ایــن را از یک حدیــث برگرفته یا از قدیم 
سینه به سینه به ما رسانده بود را نمی دانم. 
ولــی منظورش ایــن بود که مهم ترین وعده 
غذایــی صبحانــه اســت و بایــد آن را تنهــا 
کم اهمیت تــر  ی و مفصــل. ناهــار  بخــور
اســت و می توانی با دوســتت شریک شوی 
اما شــام را باید ســبک خــورد. ولی از همان 
زمــان دانش آمــوزی که این حــرف قرار بود 
آویزه گوش ما شــود، شــرایط جوری بود که 
اصــلا نمی شــد آن را عملی کرد. چون دقیقا 
در حالی که هنوز پادشــاه هفتم را در خواب 
ندیــده بودیم، یکهــو با صورت کثیف و موی 
�ولیــده، خودمان را جلــوی آیینه می دیدیم 
و صورت شســته و نشســته، کوله پشــتی بر 
دوش، روانــه مدرســه می شــدیم و تراژدی 
خــوردن صبحانــه مفصــل و رنگیــن، قاعده 
هــرروزه زندگــی مــا در دوران دانش آمــوزی 
بــود. جمعه هــا هــم طبیعتــا روزی بــود که 
اجازه داشتیم تا لنگ ظهر بخوابیم و باز هم 
توفیــق صرف صبحانه از ما گرفته می شــد. 
خــب البتــه یک گزینه جبران وجود داشــت: 
بوفــه مدرســه. جایی که عمرا مــواد غذایی 

مناسب صبحانه در آن یافت نمی شد. 
مدرســه قرار اســت جایی باشد که مغز فرد 
بیشــتر از جاهای دیگر بدنش فعال شــود. 
البته یک شوخی بزرگ به نام زنگ ورزش هم 
وجــود دارد که قاعدتا در رقابت با زنگ هایی 
مثــل ریا�ی ، فیزیک و زبــان دوام نمی آورد 
و چندبــاری هــم به دلیــل آلودگــی هــوا یــا 

ســرما تع�یــل می شــود. حــالا ایــن جناب 
مغــز که قــرار اســت کلــی فعالیت داشــته 
ک مناســب و  باشــد، طبیعتــا نیــاز بــه خورا
تقویــت وی�ه دارد. بســیاری از کارشناســان 
کیــد می کننــد کــه یک لقمــه نان و  تغذیــه تا
پنیــر ســاده، ســاندویچ های خانگــی، میوه 
یــن  کشــمش می توانــد بهتر و نخودچــی 
میان وعــده بــرای دانش آمــوزان باشــد تــا 
کشــش فعالیت هــای مدرســه  مغزشــان 
را داشــته باشــد. امــا متاســفانه بوفه های 
مدارس تصمیم دیگری برای دانش آموزان 
گرفته انــد و به عبارتــی نقش جــدی در تغییر 
عــادات غذایــی دانش آمــوزان دارنــد. گویا 
ایــن بوفه داران که خودشــان را کارشــناس 
امور تغذیه می دانند، توصیه شان به ب�ه ها 
کی هایی مثل چیپس، پفک، آدامس و  خورا
انواع فســت فود است؛ چیزهایی که نه تنها 
مغــز را به کار نمی اندازد، بلکه در بلند مدت 

آسیب های اساسی به فرد وارد می کند.
مســمومیت از آن دســته اتفاقــات شــای� 
در مــدارس اســت کــه گاهــی اخبــارش بــه 
بیــرون درز می کند. گرچــه خیلی اوقات خود 
معلمان و کادر مدرسه، با یک چای و نبات و 
مرخصــی نیم روزی به دانش آموز مورد نظر، 
ســر و تــه قضیه را جمــ� می کنند. اغلب این 
مســمومیت ها ناشــی از زحمات روز افزون 
همین بوفه هاست. گاهی برخی از بوفه ها، 
فســت فودهایی را تهیــه می کنند که نه تنها 
از نظــر بهداشــتی مــورد تایید نیســت بلکه 
همــه ســلامت دانش آمــوزان را به مخاطره 
می اندازد. البته به ل�ف سیستم آموزشی، 
یک فهرســت بلندبالا از اقلامــی که نباید در 
بوفه مدارس عر�ه شــود، وجود دارد. ولی 
بــه ل�ف کادر مدارس و بوفه داران ارجمند، 

این فهرست، کارایی چندانی ندارد.
بــرای آنهــا کــه نمی داننــد بگویــم کــه برخی 
 : کی هــا عبارتنــد از از مهم تریــن ایــن خورا
کالبــاس، سوســیس، سمبوســه و تنقلاتی 
ماننــد پفک، چیپس و آبمیوه های صنعتی و 
کی  خب در عوض اینها جای برخی مواد خورا
مثــل آش، نــان، پنیــر و پســته و هم�نیــن 

سبزیجات مانند خیار، گوجه و ... خالی است.
چنــد روزی اســت که ماجرای مســمومیت 
دانش آموزان در قم، خبرســاز شــده است. 
برخــی بــا «خدا را شــکر» جمله شــان را آغاز 
می کننــد و می گوینــد خــب خدا را شــکر این 
مس�له مربوط به بوفه مدرسه و تغذیه نبوده 
کسید  است و علت اولیه را وجود گاز مونو ا
کربــن در کلاس تشــخی� داده انــد. بســیار 
کسید کربن  جالب است که اولا وجود مونوا
بــرای این بزرگــواران جای تعجب نیســت و 
ک تر از مســمویت ناشی از  حتی آن را خ�رنا
کی های نامناســب نمی دانند و خب از  خورا
طرفی نشان می دهد که چقدر راحت منتظر 
اخبار مربوط به مسمومیت از طریق خورد و 

ک نامناسب در مدرسه هستند! خورا
درآمــده  هــم  والدیــن  اغلــب  صــدای 
راهــی  این کــه خودشــان در  بــا  اســت. 
کــی  کــردن دانش آموزان شــان بــدون خورا
ســالم بی تقصیــر نیســتند و این که بــار را از 
دوش شان بر می دارند و با یک پول تو جیبی، 
فرزندشــان را روانــه بوفــه مدرســه می کنند 
ولــی خب حق دارند. مخصوصا وقتی تجربه 
مسمومیت غذایی را لااقل چند بار در طول 

سال تحصیلی به چشم می بینند.
حالا همه حرف این است که کسی مسموم 
کالبــاس  گــر سوســیس و  نشــود؟ یعنــی ا
به عنــوان یــک تغذیــه پرطرفــدار در حالــت 
عــادی در مدرســه هم باعث مســمومیت 
نشــد، دیگر جای هیچ نگرانی نیســت؟ خیر. 
مســ�له ســلامت دانش آموزان اســت که با 
این چیزها به خ�ر می افتد. مثلا یک نگاه به 
آمار چاقی بین دانش آموزان کافی اســت تا 
بفهمیم چه بلایی داریم سر آنها می آوریم. 
چند وقت پیش مسئول واحد اپیدمیولوژی 
پ�وهشــکده غــدد وزارت بهداشــت گفــت: 
افزایش چاقی در کودکان واقعا نگران کننده 
اســت، تحــرک و فعالیــت بدنــی در کودکان 
به شــدت کاهــش یافتــه اســت و مصــرف 
غذاهــای آماده و تنقلات چاق کننده بر روند 
شتاب چاقی کودکان در کشور افزوده است. 
داود خلیلی در این باره تو�یح داد که وزارت 

کز تحقیقاتی و دستگاه های  بهداشــت و مرا
مســئول دیگــر بایــد بــرای کاهــش چاقــی 
کــودکان و تغییــر ذائقه و ســبک زندگی آنان 
فکــر جــدی بکنند، در غیر این صورت نســل 
آینــده ایــران بــا معضــلات و بیماری هــای 

زیادی مواجه می شوند.
ایــن البتــه همــه آمــار نگران کننــده در این 
خصــوص نیســت. بر اســاس آمــار، حــدود 
۲1 درصــد دانش آموزان دچــار ا�افه وزن و 
چاقی هســتند که این مســ�له خ�ر ابتلا به 
دیابــت را در آنها افزایــش می دهد. معاون 
تربیت بدنــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 
بیان این که در حال حا�ر شــمار این دسته 
از دانش آمــوزان افزایش یافته اســت به ما 
گفــت: وزارت آموزش و پرورش برای مقابله 
با پدیده چاقی در دانش آموزان نظارت های 
خــود را بر بوفه های مــدارس و درس ورزش 
دانش آمــوزان تشــدید کرده. مبــارزه با این 
مســ�له نیاز به همکاری خانواده ها نیز دارد 
و مــادران بایــد در تهیه غذا از مصرف نمک، 

شکر و چربی به شدت خودداری کنند. 
ما که اصولا فقط می توانیم یقه مســئولان را 
بگیریم و حرف حق را به گوش شان برسانیم. 
مثلا از همین تریبون نوجوانه فریاد بزنیم که 
شدیدا نگران سلامت دانش آموزان هستیم. 
مخصوصا وقتی اخبار مربوط به مسمومیت 
در برخی مدارس منتشــر می شود. یا وقتی با 
یک سرشماری ساده متوجه می شویم خیلی 
گر هم  از مــدارس، مربی بهداشــت ندارند. ا
وجــود دارد، لااقل به حوزه اســتحفاظی بوفه 

مدارس ورود نمی کند. 
برای همین است که توصیه یک کارشناس 
بــه جان مــان نشســت. وقتی گفــت: « باید 
بــا ترویــج هــر چــه بیشــتر خودمراقبتــی، 
دانش آمــوزان را به ســمت فرهنــگ تغذیه 
مناســب سوق داد که در این صورت آنها در 
هیــچ محی�ی مواد غذایی ناســالم مصرف 
نخواهنــد کــرد کــه ایــن مو�وع بایــد مورد 
توجه جدی والدین باشــد.» ولی ما به خود 
شــما توصیــه می کنیــم کــه بیشــتر مراقب 

خودتان باشید. 

به بهانه مسمومیت های اخیر دان� آموزان، رفته ای� سراغ پرونده ای �وتاه برای بوفه مدارس 
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